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 : تقديم
 ! و اي تمام نور! اي نور تمام

ينحدر عني السيل و (ي كوچك مرا تاب و طاقت آن كوه كه افسوس كه پيمانه
 .نيست، تا پيشكشي درخور آورم) لا يرقي الي الطير
؛ و تقديم به 9پيشگاه سليماني تو اي باب علم در كلام رسول خداتقديم به 

ي پر مهرش پروريد، باشد خورشيد پر فروغ قم كه ستارگان علم و ايمان را در سايه
 . كه مقبول افتد
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 :سپاس از
لمْؤمْنينَ أمَيرُ قاَلَ   :7ا

ه لمنْ يبذلَُه أنَْ علمْه علَى الْعالمِ شكُرُْ« تحَقُّ س0».يF1 
هاي حمد و ثناي خدائي را كه ما را از نيستي به هستي آورد و تمام نعمت

خود را بر ما بدون هيچ منتي ارزاني داشت و صلوات و درود بي پايان خداوند بر 
 . و اهل بيت طيبين و طاهرين او كه هاديان حقيقي خلق هستند 9پيامبر

ر بر تمام موهبات و ارزاني نعمات، خود را مديون تمامي لذا پس از شكر واف
دانم كه روشنگر راه علمي و عملي ما بودند و ما را اي ميهاي شايسته و وارستهانسان

نمودند؛ و سيراب مي7از چشمه سار زلال وحي و انديشه راستين ولايت ائمه اطهار
جعفري و رسالت انتظار كام و جانمان را با حكمت نبوي و انديشه علوي و فقاهت 

 . ساختندنهضت مهدوي، شيرين مي
تشكر خود را از تمام اساتيد گرانقدر در طول سنوات تحصيل نموده و 

بويژه از استاد راهنما جناب حجت . نمايمتوفيقاتشان را از بارگاه ربوبي استمداد مي
 جزايري والاسلام آقاي رفيعي محمدي و استاد مشاور جناب حجت الاسلام آقاي 

 . ي مهربانم و ساير اساتيدي كه مرا در اين راستا ياري نمودند همچنين از خانواده
 

 
 

                                                                    
 ، لبنان - بيروت، الوفاء مؤسسة انتشاراتبحارالانوار الجامعه لدررالاخبار،  ،على مقصود بن تقى محمد بن باقر محمدمجلسي، . 1

، 2لدج ، هجرى 1410،  اول  چاپ،  قم الذخائر دار انتشارات، كنزالفوائد؛ كراجكي، شيخ ابوالفتح، 81 فحه،ص2 لدج ،يقمر 1404
   . 108 فحهص
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   چكيده
، سلسله عواملي است كه در جامعه بستر ارتكاب گناه را هاي اجتماعي گناهزمينه
 هاكند، انسان جداي از جامعه نيست، جامعه هويت مستقلي از انسانمي          فراهم

 . گذارددارد كه تاثير مستقيم بر رفتار افراد مي
-ها و ريشهو ناآگاهي مردم و جوانان نسبت به زمينه با توجه به گسترش گناه

هاي آن در جامعه و در پي آگاهي رساندن به افراد به منظور جلوگيري از گناه تدوين 
 .اين پايان نامه ضرورت يافته است

نامه حاضر نهج البلاغه و شروح در پايان منابع مورد استفاده از مهمترين
 . باشدمختلف آن به علاوه كتب تفسيري و روايي مي

پردازد به طوري كه در  هاي گناه مي پايان نامه حاضر به بحث درباره زمينه
-زمينه. است» هاي گناهزمينه«شناسي از موضوعات بسيار مهم، شناخت مبحث گناه

ات مناسب براي انجام دادن كار نادرست و غلط و هاي گناه عواملي هستند كه مقدم
 . آورندمي وقوع رويداد ناپسندي را فراهم

هاي خاص پرداخته شده به طوري كه عوامل ابتدا به بررسي عوامل و زمينه
خاص عواملي هستند كه مخصوص و متعلق به يك فرد، يك چيز و يا يك گروه 

از جمله . هاي آنان استگمراه و شيوهباشد؛ از جمله اين عوامل حاكمان خاص مي

شود عوامل ديگري كه باعث فاسد شدن محيط اجتماع و اشاعه گناه در جامعه مي
       .       شودتفاوتي انسانها در برابر گناهاني است كه در محيط اجتماع انجام ميبي



 

 

 ز 
 

د كند دوستان ناباب هستني ديگري كه بستر گناه را در فرد ايجاد ميزمينه
با توجه به اينكه ارتباط و زندگي انسانها در كنار يكديگر امري طبيعي است، دوستان 

 توانند تاثير فراواني بر افراد و جامعه داشته باشند ناباب مي
هاي عام و فراگير گناه از جمله عوامل تاثيرگذار ديگر بر جامعه عوامل و زمينه

شود بر ها را شامل ميافراد و گروهاست به طوري كه اينها عواملي هستند كه تمام 

از . عكس عوامل خاص كه متعلق به يك فرد، يك چيز و يا يك گروه خاص است
هاي اجتماعي نيز جزء فتنه. استآداب و رسوم غلط بشري قوانين و جمله اين عوامل 

هاي تغيير ناپذير گردد به طوري كه يكي از سنتعوامل فراگير گناه محسوب مي
ي زمانها است و اين گونه آزمايش مخصوص طبقه در همهيش تمام انسانها الهي، آزما

-اولياء خداوند نيز مورد آزمايش واقع مي و8ائمهبلكه پيامبران و . باشدخاصي نمي

 .       شوند
هاي نكوهيده و غلط و رضايت به گناه است  از جمله ديگر عوامل فراگير عادت

 . يم پرداختخواه نامه حاضر به بررسي آن كه در پايان

 :واژگان كليدي

 . ها، نهج البلاغه گناه، عوامل، زمينه
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 مباني نظري تحقيق. 1,1

 بيان مسئله 1,1,1

كند؛ انسان بستر ارتكاب گناه را فراهم ميهاي اجتماعي گناه، سلسله عواملي است كه در جامعه زمينه

 . گذاردها دارد كه تاثير مستقيم بر رفتار افراد ميجداي از جامعه نيست جامعه هويت مستقلي از انسان

يدادي و يا به وجود آمدن چيزي مراد از زمينه مقدمات مناسب براي انجام دادن كاري، وقوع رو

1F.باشد مي

1   

ا فطرتي پاك آفريد و بدين وسيله او را از موجودات ديگر متمايز خداوند متعال انسان را ب

گاهي علل و عوامل باز . ور فطري به طرف خوبي ها حركت كندساخت و قدرتي به انسان داد كه به ط

-سازد و به سمت گناهان ميگيرد و انسان را از مسيرش منحرف ميدارنده در سر راه انسان قرار مي

ها به اخلاق و روان و برخي ديگر به اجتماع و سياست و اقتصاد عوامل و زمينهبرخي از اين . كشاند

                                                                    
، ۲۴انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، انتشارات سخن، چاپ . ۱

 . ۶۴۰، صفحه ۱۳۸۳
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ها را كه به عنوان بزرگترين خطر براي سعادت ابدي شود و در اين راستا بايد اين زمينهمربوط مي

 .ها دوري جستشوند را شناسايي و از آنانسان محسوب مي

 اهميت و ضرورت. 1,1,2

ها و آثار آن اين موضوع را انتخاب آگاهي مردم نسبت به زمينهدر جامعه و نا با توجه به گسترش گناه

 : نمايمنموده و اهداف ذيل را دنبال مي

-هاي گناه به مردم و جوانان به منظور جلوگيري از آن در كلام اميرضرورت شناساندن زمينه

هاي جلوگيري از گناه اع راهگيري و گسترش گناه در اجتمهاي شكلبا شناخت زمينه 7المومنين علي

 . شودو معصيت شناخته مي

 . 7هاي اجتماعي آن از كلام اميرالمومنين عليمندي مولف به تبيين بحث گناه و زمينهعلاقه

 سئوالات تحقيق. 1,1,3

 :سولات اصلي

 كدامند؟7هاي اجتماعي گناه از منظر اميرالمومنين عليزمينه

 :سؤالات فرعي

 ها و عوامل خاص گناه چيست؟ زمينه

 ها و عوامل فراگير گناه چيست؟ زمينه

 فرضيات تحقيق . 1,1,4

 . شودهاي مختلفي است كه برخي از آنها مربوط به جامعه ميگناه متاثر از ناهنجاري

هاي خاصي را از جمله حاكمان گمراه و گناه و معصيت در اجتماع يك سلسله عوامل و زمينه

 .را در پي دارد... ، دوستان ناباب، مديران نالايق وهاي آنانشيوه
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-امني و بي از جمله نا را هاي فراگيريگناه و معصيت در اجتماع يك سلسله عوامل و زمينه

انگاري اجتماعي، هاي نكوهيده و غلط، سهلهاي اجتماعي، عادتثباتي، آداب و رسوم ناپسند، فتنه

 . را در پي دارد... رضايت به گناه و 

 پيشينه تحقيق. 1,1,5

گناه از ديدگاه قرآن و  كتاب آثار سوء: ر دست است مانندهاي فراواني ددرباره گناه و آثار آن، نگارش

روايات، نوشته آقاي طاهري نژاد؛ و گناه و كيفر آن از ديدگاه عقل و قرآن و روايت، نوشته جناب آقاي 

هاي گناه تنها سه اثر يافت خاني و كتاب گناه شناسي حجت الاسلام محسن قرائتي ولي درباره زمينه

اي با عنوان ليف جناب آقاي بابازاده و پايان نامههاي درمان آن تاهاي فساد در جامعه و راهزمينه. شد

هاي اي با عنوان لغزشگاههاي گناه از منظر قرآن و حديث تاليف آقاي مصطفي رضايي و مقالهزمينه

تاليف جناب آقاي مرداني؛ اين سه منبع نيز موضوعي فراتر از پايان نامه  7اخلاقي از منظر امام علي

 . پيشنهادي دارند

 7عليهاي اجتماعي گناه از منظر اميرالمومنين ه حاضر در پي دستيابي به تبيين زمينهنامپايان

 .  هاي پيشين تفاوت اساسي داردو با نگارش است

 مفاهيم. 1,2

 . گردد در بحث مفاهيم، به واژگاني كه معادل گناه است در زبان عربي اشاره مي

 واژگان معادل گناه در زبان عربي. 1,2,1

 :هاي متعددي بكار رفته است از جملهعربي مفهوم گناه با واژهدر زبان 

 اثم. 1,2,1,1

هاي مهم در بحث معنا شناسي گناه در زبان عربي اثم است واژه اثم و مشتقات آن بيش از يكي از واژه

در كتب لغت اثم به معاني . هاي مختلف بكار رفته استمرتبه در قرآن كريم، در آيات و سوره 30
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و ي لسان العرب نويسنده: ني آمده كه وجه جمع تمام آنها را مي توان گناه دانست از جملهگوناگو

2Fرا به ذنب» اثم«فعل لغويون ديگر 

و اينكه انسان عملي را انجام دهد كه براي او حلال نيست، ترجمه  1

3Fنموده و كلمه آثام را به جزا و كيفر اثم

4F.تفسير كرده است 2

3 

 :و نيز آمده است

»الإثْم : ْ5الذنبF4 6»الذي يستحق العقوبهF

5 

اين واژه در قرآن كريم با صفت . يعني اثم عبارت است از گناهي كه مستوجب عقوبت است

 .توصيف شده و بيانگر انواع گناه است كه برخي صغيره و برخي كبيره هستند» كبير«

به عنوان مثال  7F6.اندنمودهاثم را به عمل غير مجاز و گاهي نيز به جزاي عمل نهي شده ترجمه 

 :فرمايندخداوند تعالي  مي

γ ...نلْ مع   φ.8F7أثََاما يلْقَ ذلَك يفْ

 » .هر كس چنين كند مجازات سختي خواهد ديد... «

9F.در تفسير آن آمده است آثام به معني جزاء الاثم و منظور مجازات گناه است

همين طور  8

وجه تسميه آن اين است كه گناهكار . آن كندي و تاخير استمفهوم ديگري براي واژه اثم ذكر شده و 

 .   دهددر رسيدن به خوبي و انجام كار خوب سستي نموده و آن را انجام نمي

                                                                    
تاج اللغه و صحاح  -الصحاح اسماعيل بن حماد،جوهری، . ۱

، انتشارات  عبد الغفور عطار احمد: مصحح/ العربيه، محقق
، ۵، جلد  ، چاپ اول ق  ه ۱۴۱۰،  لبنان -، بيروت العلم للملاييندار

 .  ۱۸۵۷صفحه 
منشورات دارالهجره،  فراهيدی، خليل بن احمد، العين، .۲

    .  ۲۵۰، صفحه۸ جلدش، .ه۱۴۱۰
الذَّنْب، :  ؛ الإثِم5ْ، صفحه 12 ق، جلده 1408يروت، دار الاحياء لتراث العربي، ، بجمال الدين ابي الفضل، لسان العرب ابن منظور، .۳

 . هو جزاء: أثَاماً، و قيل  يأثْمَ  أثَم: يقال.  الإثِم: ، بالفتح ؛ الأثَام6، صفحه 12 ؛ جلد هو أنَ يعمل ما لا يحلُّ له :و قيل

 .همان. ٤
احمد حسن : انيس، ابراهيم مصطفی، المعجم الوسيط، با همکاری .٥

الزيات، حامد عبد القادر، محمد علی النجار، انتشارات مکتبه 
 . ۶، صفحه۱د، جل۱۹۷۲-ق۱۳۹۲الاسلاميه، استانبول 

انتشارات دفتر نشر فرهنگ  ، لغتنامه قرآن کريم،عادل محمود. ٦
 . ۹۲ – ۹۰، صفحه۱، جلد ۱۳۶۹ تهران، اسلامی

 . ۶۸/ سوره فرقان. ۷

لله راج مساقلا یبا ،یرشا محمد بن عمر، الکشاف عن حقايق . ۸
التنزيل و عيون الاقاويل فی وجوه التاويل، حاشيه علی بن محمد 
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 :اندتعريف اصطلاحي اثم را اين گونه بيان نموده

خير و رود كه انسان را از گردد و نيز براي اعمالي بكار مياين واژه معمولا به گناهان اطلاق مي

10F.كندثواب دور                    مي

-اين واژه اصطلاحا به معني اعمال يا عملي است كه از پاداش بهره 1

11Fمثلا شراب خواري. باشداي ندارد و كاري بيهوده و عبث          مي

و قمار بازي كه خداوند تعالي در  2

 ... . در آن دو، گناه بزرگي است. ..يعني φ...كبِيرٌ إثِْم فيهِما... γ:فرمايدمورد آنها مي

 ذنب.1,2,1,2

عناي بدست اصل ذنب در كتب لغت به م .ديگري كه در معناي گناه بكار رفته، ذنب است ي واژه

12Fكه اثر و عاقبتش ناروا و ناگوار باشد ه است؛ و بطور استعاره در هر كاريآمد گرفتن دنباله و دم چيزي

3 

اي كه از گناه حاصل  و به اعتبار دنباله چيزي بكار رفته است از اين روي اين واژه به اعتبار نتيجه

13F.است  و تنبيه نامگذاري شده شود، بد فرجامي مي

4  

14Fواژه ذنب را با الإثِْم لغويون

5 رْم15و الجF

16Fو المعصية 1

داند و همه آنها را گناه معني ، مترادف مي2

17F.كرده است

 . مورد از آيات بكار رفته است 38در قرآن كريم حدودا در اين واژه  3

                                                                                                                                                                                                      
السيد زين الدين ابی الحسن الحسينی الجرجانی، انتشارات  بن علی

  . ۲۹۴صفحه ،۳ق، جلد۵۳۸-۴۶۷آفتاب، تهران، 
؛ ۵، صفحه ۱۲ ، پيشين، جلد، جمال الدين ابی الفضلابن منظور. ۱

التحقيق فی کلمات القرآن الکريم، انتشارات وزارت  ،مصطفوی، حسن
  .۳۱۵، صفحه۲ق، ايران، جلد.ه ۱۳۷۵ارشاد اسلامی، 

ق، ۱۲۶۶ همان؛ طريحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين،. ۲
، معجم  ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا؛ ۵، صفحه ۶ جلد

انتشارات  ، عبد السلام محمد هارون: مصحح/ مقائيس اللغة؛ محقق
، قم،   ق  ه ۱۴۰۴،  ، چاپ اول دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

    .۶۰ فحه، ص۱ لدج
     .  ۱۹۰، صفحه۸ ، جلدپيشين، فراهيدی، خليل بن احمد. ۳

ترجمه و ، سم حسين بن محمد بن فضلراغب اصفهانی، ابی القا .٤
الفاظ القرآن با تفسير لغوی و ادبی قرآن، ترجمه  تحقيق مفردات

، ۱۳۷۵غلامرضا خسروی حسينی، تهران، انتشارات مرتضوی، : و تحقيق
   . ۱۹، صفحه ۲ جلد 

، تاج العروس واسطی زبيدی حنفی، محب الدين محمد مرتضی حسينی .٥
للطباعة و  علی شيری، دار الفكر: مصحح/ محقق  من جواهر القاموس
، ۱، جلد  ق  ه ۱۴۱۴،  لبنان -، بيروت اول ، چاپ النشر و التوزيع

 . ۴۹۹صفحه 
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 حنث .1,2,1,3

باشد كه نظر لغويون را ي معناي گناه است، واژه حنث ميبردارندهي ديگري كه در زبان عربي درواژه

 :پردازيمدر مورد آن مطرح نموده و به بررسي آن مي

 :اندمترادف دانسته و آوردهثم و ذنب هايي چون إلغويون اين واژه را با واژه

19F»ثم و الحرجالحنث أي الإ«و يا  18F4»الحنث الذنب العظيم«

يعني حنث به معناي  5

20Fذنب و اثم

21Fو حرج 6

يكي ديگر از لغويون . ي آنها به مفهوم گناه استاست و همه 7

 يصرُّونَ علَيγ: قوله تعالي) حنث(«: حنث آورده استدر تعريف واژه 

ْنثْيمِ الحظالْعφ 22F

23Fبكسر الحاء الذنب  الحنث 8

24F، و قيل الشرك9

25F».، و قيل الإثم10

11  

                                                                                                                                                                                                      
، صفحه ۲، پيشين، جلد ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا .۱

۳۶۱ . 

، المحيط في  صاحب بن عباد، كافی الكفاة، اسماعيل بن عباد .۲
،  لم الكتاب، انتشارات عا محمد حسن آل ياسين: مصحح/ ، محقق اللغة

 . ۸۶، صفحه ۱۰، جلد لبنان -، بيروت ق  ه ۱۴۱۴،  چاپ اول

و  ۶۲، صفحه۵، پيشين، جلد ، جمال الدين ابی الفضلابن منظور .۳
، ۸ ، پيشين، جلدخليل بن احمد ،؛ فراهيدی۳۸۹، صفحه ۱ جلد
                .  ۱۹۰صفحه

شين، ، پيخليل بن احمد ،؛ فراهيدی۱۳۸فحه ، ص۲ لدهمان، ج. ٤
؛ مشکينی اردبيلی، علی، المصباح المنير، قم، ۲۰۶، صفحه۳ جلد

؛ صاحب بن عباد، ۱۵۴المتن  ،۱۳۷۸انتشارات دفتر نشر الهادی، 
   .  ۷۵، صفحه ۳كافی الكفاة، پيشين، جلد 

ابن اثير، مبارک بن محمد، النهاية فی غريب الحديث و جزری  .٥
محمد طاهر احمد الزاوی، محمد : الاثر، تحقيق

  .  ۴۴۹، صفحه ۱ انتشارات دارالفکر، جلد بيروت، طناحی،
  . ۲۸۰، صفحه ۱، پيشين، جلد جوهری، اسماعيل بن حماد .٦
، صفحه ۲، پيشين، جلد  ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا .۷

۱۰۸.  
 . ۴۶/ سوره واقعه ۸.
، شمس العلوم و دواء كلام العرب من  حميری، نشوان بن سعيد. ۹

لله دبعا العمری: مصحح/ ، محقق الكلوم  مطهر بن علی  -ب نن 
لله دبع دما -الاريانی   ،  اولچاپ ،  ، دار الفكر المعاصر م فح
 . ۱۵۹۳، صفحه ۳، جلد  ق  ه ۱۴۲۰،  لبنان -بيروت

،  ين، سيد محمد مرتضی حنفی، محب الد واسطی زبيدیحسينی . ۱۰
 . ۱۹۸، صفحه ۳پيشين، جلد

    .  ۲۴۹، صفحه ۲ ، فخر الدين بن محمد، پيشين، جلدطريحی. ۱۱



 

 

8 
 

عمالي كه خلاف حق بوده و مخالفت از دستورات خداوند تعالي باشد، اطلاق                  حنث اصطلاحا به ا

26F.گرددمي

1 

 حوب. 1,2,1,4

بحث معنا شناسي گناه مورد بررسي و توجه ي ديگري كه لازم است در هاي مذكور، واژهعلاوه بر واژه

اين واژه در زبان و متون عربي براي بيان معني و مفهوم گناه بكار رفته . قرار گيرد واژه حوب است

 .است

: انددانند و آوردهمترادف مي» ثمإ«با ... هاي حنث و ذنب و لغوييون اين واژه را مانند واژه

»وب27»الكبير الإثم:  الحF2 چنين آمده و هم. باشدب به معناي اثم بوده و منظور از آن، گناه مييعني حو

φ.حوباً كَبِيراγً: قوله تعالي) حوب(«: است 28F

منظور ازحوبا كبيرا در آيه شريفه گناه  29F4»أي إثما كبيرا 3

30F.باشدبزرگ مي

5 

اين اصل اين كلمه به معناي تضييع و از بين بردن حقوق كساني است كه به آنها اعتماد شده و 

 31F6.ترين مصاديق اثم استتضييع حقوق از قوي

اين واژه يك مورد در قرآن كريم بكار رفته است، آنجا كه خداوند تعالي در مورد اموال يتيمان 

32F.كندسفارش نموده و انسان ها را از تضييع حقوق آنها نهي مي

7  

                                                                    
، ۲ ، پيشين، جلد، جمال الدين ابی الفضلابن منظور. ۱

    . ۱۳صفحه

، ابن منظور؛ ۳۰۹، صفحه ۳ پيشين، جلد ،فراهيدی، خليل بن احمد. ۲
 ،؛ راغب اصفهانی۳۴۰، صفحه۱جلد، پيشين، جمال الدين ابی الفضل

؛ صاحب بن عباد، كافی الكفاة، ۲۶۱صفحه پيشين،، بن محمد حسين
 . ۲۲۷، صفحه ۳، پيشين، جلد  اسماعيل بن عباد

 . ۲/ النساء سوره. ۳
    .  ۴۷، صفحه ۲ طريحی، فخر الدين بن محمد، جلد  .٤

فيض کاشانی، محمد بن مرتضی، الصافی فی تفسير القرآن، . ٥
محسن الحسينی الامينی، تهران، انتشارات دارالکتب : تحقيق

 .۳۳۰، صفحه ۱، جلد ۱۳۷۷ق ۱۴۱۹الاسلاميه، 
 . ۳۲۷، صفحه۲پيشين،جلد ،حسن مصطفوی، .٦

 . ۲/ سوره النساء. ۷
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 لمم. 1,2,1,5

لغويون به اتفاق اين . گناه به كار رفته استدر بحث معنا شناسي گناه واژه لمم نيز در معني و مفهوم 

33Fواژه را به معني نزديك شدن به گناه معنا كرده و معتقدند كه از آن به گناه صغيره

 34F2.شودتعبير مي 1

 : نويسندچنانكه مي

35Fمقاربة الذنب،: اللمم«

و قيل هو الصغائر، و قيل هو فعل الصغيرة ثم لا  3

 36F4 ».يعاود

لمم گناهاني است كه در دوران جاهليت انجام : واژه لمم گفته استزيد ابن ثابت در تفسير 

37F.گرفته و در اسلام مورد عفو واقع شده است

: و نيز از حسن وسدي در تفسير اين واژه نقل شده كه 5

لمم، منظور گناهاني است كه انسان يك مرتبه مرتكب شده و سپس از آن توبه نموده و به آن اصرار 

38F.نورزد

6  

رود و گام اولي توان نتيجه گرفت كه واژه لمم براي گناهان صغيره به كار ميفوق مياز نظرات 

 .دارداست كه انسان در ارتكاب گناه كبيره بر مي

ظاهرا اين واژه يك مورد در قرآن كريم بكار رفته است آنجا كه خداوند تعالي به تقسيم بندي 

39F. يره و گناهان صغيره تقسيم مي نمايدگناهان پرداخته و گناهان را به دو دسته گناهان كب

7 

                                                                    
 .  ۲۰۳۲، صفحه  ۵، پيشين، جلد جوهری، اسماعيل بن حماد ۱.

هو ( ؛ ۳۲۱، صفحه ۸ پيشين، جلد  ،فراهيدی، خليل بن احمد. ۲
، حسين بن راغب اصفهانی؛ )الکبائرالذنب الذی ليس من 

     .  ۷۴۶،پيشين، صفحهمحمد
؛ ۵۴۷، صفحه۱۲ ، پيشين، جلد، جمال الدين ابی الفضلابن منظور .۳

   . ۲۷۲، صفحه ۴، پيشين، جلد  جزری، ابن اثير، مبارك بن محمد
؛ حميری، ۳۲۱، صفحه ۸ ن، جلد خليل بن احمد فراهيدی، پيشي. ٤

واسطی، زبيدی، حنفی، ؛ ۵۹۶۱، صفحه ۹، پيشين، جلد  سعيدنشوان بن 
 .  ۶۷۵، صفحه ۱۷، پيشين، جلد  محب الدين، سيد محمد مرتضی حسينی

طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، . ٥
ات مکتبه احمد حبيب قصير العاملی، نجف، انتشار: تحقيق و تصحيح

 . ۴۳۲، صفحه ۹، جلد ۱۳۳۴ -۱۹۵۷ -ق۱۳۷۶الامين، 

 . همان .٦

 .  ۳۲/ سوره النجم. ۷


